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    ب طي   و      يدئولوژي  حليل    ن  ي  ش

 20/20/08تاريخ دريافت:                                                                             عبد لل ي   ح يد  ک ر
 02/11/08تاريخ پذيرش:                                                                                                ليلا  نفر 

 چکيده 
شناختي در حوزۀ تحليل ايدئولوژي در اين مقاله ضمن آنكه يك متن روش 

پردازد تا مطبوعات است، به چگونگي بازنمايي ايدئولوژي در متون ارتباطي مي
ارتباط عناصر ساختاري ايدئولوژيك مطبوعاتي را به حوزۀ شناخت درآورد. پرسش 

اينكه متون ارتباطي چگونه از ساختار ايدئولوژيك موجود در جامعه تأثير  اول
پذيرند؟ و پرسش دوم اينكه آيا ارتباطي بين زبان در متون ارتباطي با ساختار مي

رسد كه در جامعۀ معاصر ايدئولوژيك و بافت جامعه وجود دارد؟ چنين به نظر مي
مطبوعات تحت تأثير بافت سياسي، فرهنگي ايران براي مثال، تحليل در اينجا، ساختار 

و اقتصادي جامعه قرار دارد؛ به نحوي كه تعامل ميان بافت و متون ارتباطي سبب 
ادعاي نظري ما اين است كه  مدار شده است.استمرار نظام مطبوعاتي ايدئولوژي

هاي ايدئولوژيك آن جامعه قرار گرفته و هويت مطبوعات هر جامعه تحت تأثير نظام
كنند. به همين دليل در اين مقاله ابتدا مدلي نظري براي مطالعۀ ساختار يدا ميپ

سپس نقش عناصر اين ساختار در تداوم و استمرار روابط  ؛شودايدئولوژي ارائه مي
اينكه تا كنون گردد. با توجه بهطور نظري بحث ميايدئولوژيك در مطبوعات به

صورت عملي ارائه نشده، در ارتباطي به روشي براي تحليل ايدئولوژي در مطالعات
شود. مقاله اين مقاله مدلي براي تحليل روابط ايدئولوژيك در مطبوعات ارائه مي

اين مدل به عنوان مبنايي براي مطالعات بعدي ارتباطي براي رابطۀ  كند كهپيشنهاد مي
ين راستا، ابتدا ميان متون ارتباطي و بازتوليد روابط ايدئولوژيك استفاده گردد. در هم

مفهوم ايدئولوژي از طريق بازخواني مباحث تامپسون، گولدمان و مانهايم بازسازي 
هاي شود كه با استفاده از مدلشود و سپس، مفاهيم و روشي نوين معرفي ميمي

تحليلي اين مطالعه، قابليت آن را دارد كه به عنوان چارچوبي مناسب براي مطالعۀ 
 ويژه متون مطبوعاتي به كار رود.متون ارتباطي بهساختار ايدئولوژي در 
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  قد ه
در متون  شناسي مطالعۀ ايدئولوژياي، روشدر اين مقاله با معرفي رويكردي چندرشته 

شود با مطالعۀ مباني نظري ايدئولوژي در مطالعات گردد. تلاش ميمطبوعاتي بررسي مي
تامپسون، مانهايم، گولدمان، روشي بومي معرفي گردد كه بر اساس آن بتوان متون 

هاي ايدئولوژيك مطبوعات در جامعۀ ايران مطالعه مطبوعاتي را براي تشخيص گرايش
ايدئولوژي از بعد نظري تامپسون، مانهايم و گولدمان تنها به  توان ادعا كردكرد. مي

اند. از طرف ديگر، طور روشمند تحليل نكردهاند و هيچ متني را عملاً و بهتوجه كرده
اند، در فضاي گفتماني همۀ ايدئولوژي مطرح كرده ها در حوزۀآن مسائل نظري كه

سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع با طور يكسان مطرح نيست، زيرا ساختار جوامع به
هاي هم متفاوت است. همچنين، روش به كاررفته در تحليل ايدئولوژي در نظريه

تامپسون، مانهايم، گولدمان، بدون توجه به ساختار مطبوعات و مجرد از آن ارائه شده 
 است. به همين دليل، نه تنها تامپسون، مانهايم و گولدمان روشي ويژه براي مطالعۀ

اند بلكه طرفداران ساختار ايدئولوژي متون مطبوعاتي و تحليل اين ساختار ارائه نكرده
اند. بنابراين، اين نقص از طريق روشي براي نكرده ها نيز در اين زمينه اقدامينظري آن

 شود.ها معرفي ميمطالعۀ متون ارتباطي با تكيه بر گرايشات ايدئولوژيك آن
هاي تحليل ايدئولوژي در قالب پنج ولوژي بر اساس روشابتدا، ساختارهاي ايدئ 

 شود:مدل نظري به شرح زير ارزيابي مي
 . مدل مفهومي ايدئولوژي؛1
 . مدل تعاملي صور نمادين؛0
 . مدل تعامل موقعيتي؛3
 . راهبردهاي عملي ايدئولوژي؛4
 . مدل ساختاري ايدئولوژي.5

روابط ساختاري در مطبوعات  پس از تعيين قالب نظري، مدلي نهايي براي فهم
 شود.مدار ارائه ميايدئولوژي
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  يدئولوژي  ن خ ي  ط لعه نطق  ظري     ش

منظور از اين بحث نظري تدوين رويكردي نظري و ارائه چارچوبي منطقي از 
متغيرهايي است كه رابطۀ بين متون مطبوعاتي از يكسو، و ساختار ايدئولوژيك 

ي متون ايدئولوژيك مطبوعاتي را از سوي ديگر، تبيين گيرهاي سياسي و شكلجناح
هاي كند. در اين نظام نظري بر سه مفهوم كليدي يعني يك. ايدئولوژي، دو. جناح

ايدئولوژي در جريان تعامل با  سياسي و سه. متون مطبوعاتي تكيه خواهد شد؛ زيرا
 كند.مي نظري پيدا -ها و احزاب سياسي اهميت منطقيمتون ارتباطي و جناح

اما براي تحليل ايدئولوژي و نحوۀ بازتاب آن در مطبوعات ايران، عناصر ساختاري 
اي تنظيم شده كه هريك گونهها بهگردد؛ اين مدلايدئولوژي در پنج مدل زير مطالعه مي

اي جديد در شناخت ساختار ايدئولوژي مطبوعات نحوي ما را به ارائۀ شيوهبتواند به
 كمك كند.

  لفيق  ظري  ف وم  يدئولوژي  ز      ي       پ و :  ف و ي  يدئولوژي .  د 1

شود هاي مفهومي ايدئولوژي از نظر ماركس، مانهايم و تامپسون بررسي ميدر اينجا مدل
ايدئولوژي مدل مورد نظر ساخته شود. مانهايم تا از تقابل مفهومي خرد و كلان دربارۀ 

شناسي شناخت به كار كلي و عام و در حيطۀ جامعهايدئولوژي را در قالب يك مفهوم 
از  جزئييك مفهوم  ،حال. درعين(Mannheim, 1971; 1985 ؛1302مانهايم، )گرفت 

گرايي معيني است كه شخص به كمك ايدئولوژي نيز قابل تصور است كه شامل شك
ولوژي ، آنچه از ايدئ1يئد. در اين مفهوم جزكنها دربارۀ عقايد رقيب داوري ميآن

عبارت از آن چيزي است كه فرد با نوعي شك و ترديد نسبت به عقايد  ،مدنظر است
تواند عقايد رقيب را در حد يك دروغ و مي ايپردازد. چنين داوريرقيب به داوري مي

 كند.شناسي عمل مييا خطا تنزل ببخشد. البته، اين مفهوم در سطحي روان
يدئولوژي، ايدئولوژي در معناي كلي و عام اي دربارۀ ئبرخلاف چنين مفهومي جز

شود كه با خصوصيات تركيبي ساختار انديشه يك عصر يا هايي اطلاق ميآن به پديده
يك گروه اجتماعي ارتباط دارد. در اين مفهوم، خصوصيات كلي انديشه يك عصر و يا 

ناختي به شد. مفهوم كلي ايدئولوژي در مقابل رويكرد رواندگرگروه اجتماعي نقد مي
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و است بيني مربوط شناختي قرار دارد و به كل جهان، در سطحي جامعهجزئيمفهوم 
كشد افراد را به چالش مي جزئيعقايد  نگري يك گروه اجتماعي و نه صرفاًتمام جهان

 (.Larrian, 1942, p.138 ؛1302)لارين، 
متضمن است كه اي كلي داده مانهايمايدئولوژي در نظر بر اين اساس، مفهوم كلي 

هايي داري ديدگاهبورژوايي و سرمايه هاي، ايدئولوژيترتيببدين. ارزش داوري است
اين دو  ؛اندند، اما نه درست و نه نادرسترهمزيستي دا اگرچهكه  دنشوتلقي مي

در اين مفهوم، هر ند. اجالب توجه، از واقعيت تاريخيبيان بخشي  مثابهايدئولوژي به
شود و بنابراين، هرگونه شناخت و هاي اجتماعي آن مرتبط ميزمينه جريان فكري به
 ساختار اجتماعي است. ۀيديجريان فكري زا

ماركس نخستين متفكري است كه مفهوم كلي ايدئولوژي را همراه با حفظ عناصر 
مفهوم خاص و جزئي به كار برد و حتي فراتر از مفهوم خاص ايدئولوژي حركت كرد. 

هاي فلسفي موقعيت طبقاتي افراد را در شرايط ها و آموزهاشت ايدهاو حتي تمايل د
يابي كند ريشه -ها بودندها بيانگر منافع آنها و ايدهاين آموزه كه -تاريخي و طبقاتي

(. در تفكر ماركس، انديشه بورژوايي و موقعيت طبقاتي در 82، ص1320)تامپسون، 
باط با مفاهيم سلطه و موقعيت طبقاتي د و ايدئولوژي در ارتوشميكنار هم مطرح 

نگري جهان مثابه. اما در تفكر مانهايم ايدئولوژي بهگرددهاي اجتماعي مطالعه ميگروه
 گيرد.يك گروه اجتماعي و سياسي مدنظر قرار مي

ايدئولوژي بر اساس ( به 82ص ،1320از سوي ديگر، رويكرد تامپسون )تامپسون، 
اساس تعريف ماركس از ايدئولوژي تنظيم شده است. او استمرار روابط سلطه و بر 

شود كه از طريق آن هايي به كار برده ميايدئولوژي به مفهوم روشمعتقد است كه 
روند. اين معاني معاني ايدئولوژيك در خدمت استمرار و حفظ روابط سلطه به كار مي

ه عنوان صور نمادين نام ها بكه تامپسون از آن -هاي نوشتاري و گفتارياز طريق پديده
شوند. در اين برداشت، روابط سلطه در مفهوم اقتصادي و در تمامي منتقل مي -بردمي

 گيرد.روابط اجتماعي آن مورد نظر تامپسون قرار مي
تفاوت مفهوم سلطه در ديدگاه تامپسون و ماركس در اين است كه تامپسون روابط 

برد بلكه اين مفهوم ا و دهقاني به كار نميپرولتاري ۀسلطه را فقط در ميان دو جامع
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تواند در انواع روابط اجتماعي سلطه مثل روابط اجتماعي ساختمند فراگيرتر است و مي
بين زن و مرد و بين يك گروه قومي و گروه ديگر نيز اعمال شود. اما ازآنجاكه براي ما 

هايي در ط به زمينهدر اينجا، مفهوم سلطه در يك قالب كامل نظري مد نظر نيست، فق
ايدئولوژي در مطبوعات جناحي كنيم كه مبنايي را براي مطالعه تامپسون توجه مي ۀنظري

و  گرددكند. بنابراين، روابط سلطه در مفهوم مورد نظر از ايدئولوژي حذف ميفراهم مي
هاي اجتماعي و عملكرد صور نمادين در تدوين رويكرد نظري فقط به بافت و زمينه

 .شودمي توجه
رويكرد تامپسون از لحاظ توجه به روابط سلطه، با دريافت ماركس شباهت دارد. 

نوعي آگاهي كاذب، مفهوم منفي خاصي را از  مثابهدر تعريف ماركس، ايدئولوژي به
اينكه تضادهاي  يك. :ند ازادهد كه دو كيفيت ويژه آن عبارتايدئولوژي انعكاس مي
كند و اينكه در جهت منافع طبقات حاكم عمل مي دو.كند و اجتماعي را پنهان مي

 (.Larrian, 1942, p.52كند )به استمرار روابط سلطه كمك مي ،ترتيباينبه
اما تعريف ايدئولوژي از منظر مانهايم نيز مورد توجه است. مانهايم ايدئولوژي را 

اي است كه تجربههاي بافته تفكر و شيوههمهاي بهكند كه شامل نظاممي اچنين معن
هاي جامعه از جمله افراد درگير در ها را مشخص كرده و گروهشرايط اجتماعي آن

 .(Mannheim, 1971, p.60; Mannheim, 1979ها سهيم هستند )تحليل ايدئولوژي در آن
اجتماعي انديشه و تأثيرپذيري آن از شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي  ۀكيد بر زمينأت

اينكه تحليل  مي در تعريف ايدئولوژي از نظر مانهايم دارد. با توجه بهجامعه نقش مه
نظر ايران مورد  ۀگيري آن در بافت جامعشكل ۀايدئولوژي در اين مقاله بر اساس نحو

است، بر همين اساس برداشت ما از ايدئولوژي نيز به مفهوم كلي ايدئولوژي مانهايم 
 بسيار نزديك است.

ايدئولوژي نيز بر اساس صور نماديني استوار  يكرد تامپسون بهديگر آنكه رو ۀنكت
آيد. اين ها، معنا به خدمت استمرار و حفظ روابط سلطه درمياست كه از طريق آن

ها و اعمالي گفتاري و كنش -استمرار از طريق صور نمادين در قالب الفاظ نوشتاري
خصلت ايدئولوژيك بودن اين  يابد كه داراي خصوصيتي ايدئولوژيك هستند.انتقال مي

اين  ۀصور تا زماني ادامه دارد كه در خدمت حفظ و استمرار روابط سلطه باشند. مطالع
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توانند به در اين بافت مي زيرا ؛سياسي جامعه ضروري است -صور در بافت اجتماعي
 (.22، ص1320خدمت استمرار و حفظ روابط سلطه درآيند يا در نيايند )تامپسون، 

توجه به  ، مفهوم ايدئولوژي در اينجا بامطالب پيشينن اساس و با توجه به بر اي
رويكرد تامپسون و مانهايم از ايدئولوژي و در يك مدل مفهومي و نظري جديد به 

 :شودشكل زير ارائه مي
 

 (  د   و    ظر  ز  يدئولوژي1)  د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ي ابه معن 1 ۀس مدل شمارشود، ايدئولوژي بر اساطور كه ملاحظه ميهمين

بندي هايي است كه در طبقههاي عملي رفتار گروهها و شيوهنگري، عقايد، انديشهجهان
اي تعريف ها و احزاب سياسي تأثيرگذار در هر دورهگروهي جامعه به عنوان جناح

شوند. ايدئولوژي در اين مفهوم داراي ساختاري است كه از سه عنصر كليدي مي
شود. عناصر اين ساختار تشكيل مي «هاي نمادينپديده»و  «بافت جامعه»، «نگريجهان»

گيرد. ند و از تعامل اين عناصر ساختار ايدئولوژي شكل مياداراي ارتباط يا كنش متقابل

  

  

دئولوژیاي  
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ها و احزاب سياسي و خود، در ارتباطي منطقي با جناحنوبهچنين ساختاري نيز به
رار دارد. بر اساس اين مدل مفهومي، ادعاي اين اي ساختارمند قمطبوعات، در رابطه

عناصر نوشتاري متون ارتباطي از جمله  مثابهاين است كه بين كلمات و لغات بهمقاله 
مطبوعات در ايران و ساختارهاي ايدئولوژي حاكم بر اين مطبوعات، پيوندي ساختارمند 

تواند و بايد در يزي ميكنند چه چوجود دارد. چنين ساختارهاي ايدئولوژيكي تعيين مي
 و بازنمايي شود. بازتابقالب نوشتار و گفتار در متون ارتباطي بيان و بازتوليد شده و 

مورد توجه  ،اين مدل، مفهوم كلي ايدئولوژي كه مورد نظر مانهايم استدر ارائه 
هاي . در اين مفهوم، جريان(Mannheim, 1971, p.60; Mannheim, 1979) گيردقرار مي

يك تركيب جامع  ،شوند و درنهايتوچك انديشه حول يك محور گسترده متمركز ميك
نگري با نگري است. اين جهانسازند كه معرف نوعي جهانو كلي از انديشه را مي

اي از هاي خاص سياسي و يا مذهبي در هر جامعهموقعيت سياسي و اجتماعي گروه
هاي جناح ۀتوانند دربرگيرنداص ميهاي خجمله در ايران هماهنگي دارد. اين گروه

 باشند.هاي مذهبي متعدد سياسي و يا گروه
كند كه ساختار ايدئولوژي مطبوعات در ايران همانند ترتيب، مقاله ادعا مياينبه

گيرد نحوي از ساختار اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه تأثير ميبسياري از كشورها به
كيد أها در رويكرد نظري مانهايم نيز مورد تين زمينه(. ا1322برزين،  رك.)همچنين 

 قرار گرفته است.
شده از ايدئولوژي در اين مدل با مفهوم مورد نظر تامپسون بدين معنا، مفهوم ارائه

. تامپسون  در رويكرد خود به ايدئولوژي، ستو توجه او به صور نمادين هم معنا
. در اين مفهوم صور (22، ص1320، )تامپسونكندمفهوم صور نمادين را برجسته مي

شوند كه گويا خصلت ايدئولوژيك دارند. اهميت نظري اي مطرح ميگونهنمادين به
ها در انتقال در نقش عملي آن ،شده از ايدئولوژي و همچنينصور نمادين در مدل ارائه

 كنند. اين صور به شكلنحوي ايدئولوژي حاكم را بازنمايي ميمفاهيمي است كه به
توان يابند. بنابراين، از طريق شناخت اين صور ميالفاظ نوشتاري و يا گفتاري نمود مي

ها شكل ثر از آنأهايي رسيد كه صور نمادين بر اساس و متبه شناخت دربارۀ زمينه
پردازند. به همين اند )يعني همان ايدئولوژي( و دوباره به بازتوليد اين صور ميگرفته
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شناختي آن ر بحث زير دربارۀ مفهوم صور نمادين و كاركرد روشدليل لازم است تا د
 .شود هاددر پيشبرد مباحث اين مقاله شرح د

  و      ين. 9

هاي نوشتاري و يا گفتاري هستند كه توسط افراد و يا پديده صور نمادين معمولاً
با  شوند و ساير افراددر شرايط خاص سياسي، فرهنگي و اجتماعي توليد ميعاملان 
كنند. در زمينه چگونگي توليد، تعبير ها را دريافت ميهاي مختلف اجتماعي آنموقعيت

و دريافت صور نمادين بايد گفت كه توليد، دريافت و تعبير اين صور به نحوۀ قرار 
ها از هاي مختلف در جامعه و ميزان دريافت آنگرفتن عاملان سازندۀ آن در جايگاه

اين شرايط، صور صادي و سياسي بستگي دارد. با توجه به هاي فرهنگي، اقتسرمايه
يابي و گذاري، ارزشهاي مختلف، دچار ارزشافراد در موقعيت توسط ماً ئنمادين دا

يند در اين بخش با توجه به رويكرد تامپسون )تامپسون، اشوند. اين فرتعارض مي
ماعي به شود تا روشن شود كه چگونه فاعلان اجت( مطالعه مي22، ص1320
اين  پردازند و از اين طريق بهگذاري رفتارهاي سياسي، اجتماعي و ديني و... ميارزش

 دهند.رفتارها خصلت ايدئولوژيك مي
داند. طبق تعريف صور نمادين مي ۀتامپسون ايدئولوژيك بودن را خصلت برجست

سيله ست كه به واها و متون ها، گفتهپهناوري از كنش ۀوي صور نمادين، گستر
هاي مفهومي يا ها و ديگران به عنوان ساخت)فاعلان( توليد شده و توسط آن

شناختي( اعم ، ابزارهاي زباني )زبانهاگفتهشوند. دار تشخيص داده مياهاي معناستنباط
ند ااز گفتاري و نوشتاري و حتي غيرزباني نظير صوت، تصوير از اين لحاظ مهم

 (.23، ص1320)تامپسون، 
 طريق تحليل صور ر اين مقاله مهم است آن است كه دريافت ايدئولوژي ازآنچه د

بيان  ۀبندي و نحوو نوع جمله هاعنوانها، الفاظ، نمادين در مطبوعات در انواع واژه
 ۀو علاوه بر معناي ظاهري خود دربرگيرند استدار اين صور جهت ؛شوندمطالعه مي

دهند. در اينجا دئولوژي مطبوعاتي را تشكيل ميباشند كه همان ايمحتوايي پنهان نيز مي
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شرايط ديني، اجتماعي، تاريخي و فرهنگي  ۀواسطكه به شودبه صور نماديني توجه مي
 اند.در ايران تبلور اجتماعي و ارتباطاتي يافته

كه منظور از تحليل صور نمادين، اثبات منفي يا مثبت بودن اين  دبايد متذكر ش
، شناخت بخشي از عناصر ساختاري ايدئولوژي است از تحليلصور نيست بلكه هدف 

اين صور بدون مراجعه به بافت  ۀشوند. مطالعبه مطبوعات منتقل مي ،كه از اين طريق
ها را تعيين گيري آنشكل ۀها را داده و نحوسياسي و اجتماعي كه فرصت بروز آن

گيرند، توليد دين شكل مينيست. در اين بافت است كه صور نماپذير كند، امكانمي
با قرار گرفتن در بافت سياسي، اجتماعي و  ،همچنين .شوندكار گرفته ميه شوند و بمي

تاريخي جامعه معاني خود را در شكلي منسجم در قالب الفاظ نوشتاري و گفتاري در 
 دهند.مطبوعات شكل مي

اعي، اقتصادي و متذكر شد كه شرايط تأثيرگذار سياسي، اجتم در همين راستا بايد
بيان، شكل قرار گرفتن، نوع ارائه و چگونگي  ۀفرهنگي به عنوان بافت جامعه به نحو

اين صور در بافت رو، مطالعه بخشند. ازاينالقاي معاني توسط اين صور انسجام مي
كند، صور نمادين آگاه مي ۀجامعه، علاوه بر اينكه ما را از چگونگي توليد، ارائه و اشاع

ها از كند تا به شناخت عوامل ديگري چون چگونگي دريافت و تعبير آنكمك مي
طرف عاملاني كه در شرايط خاص سياسي و اجتماعي و فرهنگي قرار دارند، دست 

هاي فرهنگي، سياسي و يابيم. اين افراد كساني هستند كه از انواع منابع و قابليت
ند. به همين جهت اي در جامعهاجتماعي جامعه برخوردارند و داراي قدرت تأثيرگذار

  0 ۀميان بافت جامعه و صور نمادين براي ساخت مدل شمار ۀرابط ،در بحث زير
 .شودارائه مي

  ع  ل   فت ج  عه    و      ين .9

و فرآيندهاي ساختمند از نظر اجتماعي جاي دارند.  هاصور نمادين همواره در بافت
موقعيت مكاني خود، دسترسي نامساوي  ۀبه واسطافراد در جامعه  ردابتدا بايد اشاره ك

هاي آنان در يك به منابع موجود دارند. پايگاه اجتماعي افراد و القاب ملازم با موقعيت
دهد. درجات مختلفي از برخورداري قدرت قرار مي درها را زمينه يا نهاد اجتماعي، آن
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تأثيرگذاري در ايجاد ظرفيت و قواي اعطاشده در سطح جامعه سبب  مثابهقدرت، به
، صور نمادين در صورتي ايدئولوژيك قلمداد سببشود. به همين صور نمادين مي

هاي نگري، عقايد و ديدگاهشوند كه به القاي مفاهيمي بپردازند كه در جهت جهانمي
 هاي سياسي موجود باشد.جناح

نيز  0 ۀمارايران مدل ش ۀصور نمادين در بافت جامع ۀمنظور تسهيل در مطالعبه
توليد، اشاعه و شكل  ۀ. بر طبق اين مدل، صور نمادين از جهت نحوستا هشدترسيم 

يابي صور در اين مدل در سه محور به شرح زير شوند. ريشهيابي ميها ريشهآن ۀارائ
 :شودانجام مي

 
 9 د      ه 

 
 
 
 
    
 
 
 
 

  حو     

مفاهيم  ۀصور نماديني كه دربرگيرندگيري، توليد و انتشار يند شكلادر اين محور فر
ايران مطالعه  ۀند، در شرايط تاريخي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعاايدئولوژيك

را در فضاي سياسي « جنبش اصلاحات»گيري شكل ۀتوان زمينمي ،براي مثال ؛دشومي
 يابي كرد.ريشه 1328دوم خرداد 
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  حو    م

افرادي كه داراي قدرت و نفوذ بالا در  ويژههبدر اين محور نيز نقش فاعلان جامعه 
هاي مختلف ديني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي هستند و قدرت ايجاد و موقعيت

مذهبي،  ۀد. مقامات ديني در حوزشومطالعه مي ،تأثيرگذاري بر صور نمادين را دارند
در اين سياسي و ديني چون رئيس جمهور و رهبر  ۀمقامات برجسته و قدرتمند در حوز

 عرصه قرار دارند.

  حو   وم

در اينجا، تحليل و تبيين صور نمادين در متون مطبوعاتي مورد نظر است. تحليل و 
ها مدعي بازگويي و هاي ساختاري و آنچه آنتبيين اين صور به روشن شدن ويژگي

ر گفته انجامد. از اين طريق و نيز با تفسير و توضيح آنچه در اين صود، ميانبازنمايي آن
توان ساختار ايدئولوژي تأثيرگذار بر مطبوعات و مياست، شده و يا بازنمايي شده 

 0.جامعه را شناخت
گيري صور نمادين، از جمله توليد، تمام جوانب شكل 0ۀ بنابراين، در مدل شمار

ها توسط افراد در جامعه، مورد اشاعه، تعبير، القاي معاني و چگونگي دريافت آن ۀنحو
دقيق صور نمادين در بافت جامعه،  ۀحال، براي مطالعدرعين. رار گرفته استتوجه ق

اين  آيد. درگذاري، ارزشيابي و تعارض نيز ضروري به نظر مييند ارزشاتوجه به فر
اين صور، تحت  كنندهعاملان توليدكننده و افراد دريافت توسطيند، صور نمادين افر

گيرند. بار ارزشي ارزشيابي و تعارض قرار ميگذاري، تأثير درجات مختلفي از ارزش
داراي ماهيتي ايدئولوژيك است.  ،گيرندكه صور نمادين از اين طريق به خود مي

نحوي در ها ناشي از القاي معاني و مفاهيمي است كه بهيدئولوژيك بودن آنا
 هاي سياسي ملحوظ است.جناح ۀنگري و انديشجهان

يابي و تعارض صور در گذاري، ارزشند ارزشدر بحث بعد، فرآي ،بدين لحاظ
كه صور  شودمي هادنشان دگرفته، مورد توجه قرار  3 ۀبافت جامعه از طريق مدل شمار

 شوند.گذاري ميهاي مختلف جامعه ارزشنمادين چگونه از طرف گروه
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  ع  ض ي  ي/  زش گذ  ي/  زش .9

افرادي كه  توسطاين صور  ،آن يندي است كه از طريقاگذاري صور نمادين، فرارزش
هايي چون تحسين، مردود شمردن، يا اظهار تنفر از طريق شيوه ،اندآن را توليد كرده

كنند، ها را توليد ميافرادي كه آن توسطتوانند شوند. صور نمادين ميگذاري ميارزش
 اي يك امر راكه عده طوريمنتسب به درجات مختلفي از ارزش نمادين شوند، به

اي ديگر مردود شمرده شده و يا عده توسطكه همين امر درحالي ،ندكنتحسين مي
نهد گذاري نام ميشود. تامپسون اين وضع را تعارض ارزشنسبت به آن اظهار تنفر مي

 شكلها همواره در درون يك ساخت اجتماعي (. اين تعارض194، ص1320)تامپسون، 
گذاري صوري است كه مورد چگونگي ارزش. هدف، شناخت گرددقع مياو بد ويامي

شوند و تأثيري متقابل در القاي ايدئولوژي ي مثبت و منفي واقع ميگذارارزش
 ايران دارند.هاي سياسي در جامعه جناح

ي صور نمادين را با الهام از مدل تعامل موقعيتي گذاردر اينجا مطالعه فرآيند ارزش
هاي تعامل با موقعيتبندي تعريف و تقسيم ۀنحومدل ما،  دهيم. درتامپسون انجام مي

هاي سياسي نگري و ايدئولوژي جناحتوجه به ميزان وابستگي و دستيابي افراد به جهان
هاي تعامل بر اساس ميزان دستيابي مدل تامپسون زمينه كه درگيرد، درحاليصورت مي

(. بر اين 198، ص1320افراد به منابع اقتصادي و مادي تعريف شده است )تامپسون، 
 :ستا شدهصورت زير تنظيم ( به3 ۀمدل تعامل موقعيتي )مدل شمار ،اساس
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 ۀبر اساس نوع تفكر و انديش 3ۀ هاي تعامل در مدل شمارگيري زمينهمنشأ شكل
شود كه افراد در شود. اين امر بر اساس اين پرسش انجام ميافراد جامعه تعيين مي

هاي تعامل تا چه اندازه از قدرت و نفوذ سياسي، مذهبي و اجتماعي موقعيت
ي صور نمادين گذارتوانند به ارزشبر اساس همين قدرت و نفوذ مي زيرابرخوردارند؟ 

 است:ها در اينجا ضروري در جامعه بپردازند. از اين جهت شرح اين موقعيت
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  وقعيت  أثيرگذ  

سياسي، اجتماعي، مذهبي و  ۀگيرند كه در انديشدر موقعيت تأثيرگذار كساني قرار مي
هاي بالاي سياسي، اقتصادي، و در رده باشندي ميفرهنگي داراي قدرت و نفوذ بالاي

هاي فرهنگي و مذهبي جامعه قرار دارند و از جايگاه خود براي اثرگذاري در زمينه
نيز مراجع و ساير از مقامات ديني و  يبراي مثال، بسيار ؛برندمتعدد جامعه بهره مي

 ايران قدرت تأثيرگذاري فراوان دارند. ۀمقامات سياسي، اقتصادي و فرهنگي در جامع

  وقعيت  ين  ين

گيرد كه در افرادي صورت مي توسطي صور نمادين گذاردر موقعيت بينابين، ارزش
هاي سياسي قرار دارند. در اين موقعيتي بينابين از لحاظ ايدئولوژي و تفكر جناح

 شود. در موقعيت بينابين احتمالاً روي مشخص ميي با ميانهگذارموقعيت اين ارزش
 گيرند.جمعه، اساتيد دانشگاه و... قرار مي ۀافرادي چون ائم

  وقعيت      ه ي   أثير ذير

پردازند كه در موقعيتي ي صور نمادين ميگذاردر اين موقعيت افرادي به ارزش
 ر دارند و بيشتر در پي پذيرش و تأثيرپذيري از افكار تأثيرپذير از لحاظ فكري قرا

نگاران و يا دانشجويان تأثيرگذار قرار دارند. در اين گروه شايد بتوان به روزنامه ۀطبق
 اشاره كرد.

ي صور نمادين گذاردر اينجا راهبردهايي كه افراد در اين سه موقعيت براي ارزش 
 :شودح مييشرتصورت زير به ،برندبه كار مي

   ي  ع  لي  و      ين     وقعيتگذ     بر   ي   زش. 9
  ر ري طلبي .9-1

اين صورت است كه  طلبي بهي صور نمادين از طريق راهبرد برتريگذارارزش فرآيند
از نظر پذير تأثير عاملان جامعه، يعني افرادي كه در سه موقعيت تأثيرگذار، بينابين و

كه در موقعيت  باشندي ميهايال تمايز خود از افراد و يا گروهقرار دارند، به دنب فكري
 3.ي صور را دارندگذارتري قرار دارند و قدرت پذيرش و القاي ارزشپايين
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  زخو  يگ  گي .9-9

اين مفهوم است كه افراد در هر سه موقعيت تعامل تأثيرگذار، بينابين  ازخودبيگانگي به
هاي ديني، شدن و دوري از هويت ملي، ارزش بيگانه تأثيرپذير، مخاطبان خود را به و

  4.كنندقومي، اجتماعي و سياسي متهم مي

 جويي   لت .9-9

هاي متفاوت فكري با اصيل در اينجا منظور آن است كه افراد و اقشار در موقعيت
 تأكيدئي اصيل امندي ساختار فكري خود از منشخود، بر بهره ۀدانستن تفكر و انديش

ت ئها از منبعي ناب و اصيل نششكل انديشه و نوع گفتار آن . اين افراد معتقدنددارند
 گرفته است و عاري از هرگونه ناخالصي است.

 گيري خنثيج ت .9-9

گيري اين راهبرد، عاملان اجتماعي يا توليدكنندگان صور نمادين، در شرايط جهت در
 مين شود. أها تآينده آننحوي عمل كنند كه هم حال و هم خنثي سعي دارند به

 ي تام يك گروه تأثيرگذار گذارنحوي است كه نه به ارزشي بهگذاراين ارزش
كارانه را كند بلكه رويكردي بينابين و محافظهكلي آن را رد ميانجامد و نه بهسياسي مي

 كند.پيشه مي

   گي يچ لش .9-9

تقاد از تفكرات و عقايد، صور در اين رويكرد نيز عاملان اجتماعي سعي دارند با ان
اين شرايط عقايد و اعمال  انتقاد بكشانند. در ۀشده را به حيطيگذارنمادين ارزش

شود. افراد در اين موقعيت سعي دارند با اين هاي سياسي به چالش كشيده ميجناح
 ها ارتقا دهند.روش خود را به موقعيت بالاي همطراز با آن

 حفظ  وقعيت .9-9

كنند تا روال عادي زندگي، تلاش مي ،هاي مورد نظرراهبرد، افراد در موقعيتدر اين 
عقايد سنتي و اغلب پايداري را  ،د و همچنيننندوام و پايداري شرايط حاضر را حفظ ك
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برگزيدگان فكري و  توسطها اغلب هاي لازم براي حفظ اين سنتوجود آورند. ايده هب
ند كه ممكن است در اين امردم ۀراد اغلب از ميان عامشود. اين افمين ميأديني افراد ت

 فكر نيز قرار گيرند.كرده و روشنقشر تحصيل ،ميان

 گيري  لي    کن  ه .9-9

برند كه همان عاملان اجتماعي در سه موقعيت ذكرشده، راهبرد ديگري را نيز به كار مي
هاي كن است ارزشگيري محترمانه است. در اين موقعيت افراد ممتسليم و كناره

ممكن است معتقد  ،حالدرعين ؛موجود در يك صورت از صور نمادين را بپذيرند
ها درست است اما با توجه به اقتضاي زمان ها با توجه به ماهيت آناين ارزشباشند كه 

 5.نادرست است

    بر   خريب .9-8

جناح مقابل خود را  توسطعاملان اجتماعي صور نمادين توليدشده  ،در اين راهبرد
 ند.كنميرا تخريب دهند و با نادرست دانستن صور، آن مورد تمسخر قرار مي

هاي تعامل و راهبردهاي لازم به ذكر است كه ما در روابط بين موقعيت
كنيم. اما بايد اين نكته را اضافه كرد كه ها توجه ميي، بيشتر بر تعامل آنگذارارزش

ماعي مختلف در تأثيرپذيري اين راهبردها، نيز نقش دارند. هاي اجتنهادها و سازمان
كنند كه موقعيتي را به افراد واگذار مي باشندمي هاييالبته منظور بيشتر نهادها و سازمان

پردازند. اين ي صور نمادين ميگذارو افراد با قرار گرفتن در اين موقعيت به ارزش
يزيون، دانشگاه و نهادهايي قرار داشته باشند توانند در گسترۀ مطبوعات، تلونهادها مي

 نحوي در گسترش افكار و عقايد رايج نقش دارند.كه به
د كه يك عنصر شوميبررسي راهبردهاي عملي ايدئولوژي  ،بحثادامۀ در 

يند شناخت ساختار ايدئولوژي مطبوعات جناحي است تا اساختاري و بخشي از فر
هايي به مخاطبان لوژي مطبوعات از طريق چه شيوهكه عناصر ساختاري ايدئو دهنشان د

معاصر ايران چگونه توليد و بازنمايي  ۀاين راهبردها در جامعيابند و اينكه انتقال مي
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عنوان مدل راهبردهاي عملي ايدئولوژي  با 4 ۀمدل شمار ،شوند. بر همين اساسمي
 .ستاشده تنظيم 

    بر   ي ع لي  يدئولوژي .9

يش از اين اشاره شد، صور نمادين كه از عناصر اصلي ساختار ايدئولوژي طور كه پهمان
كه بار ايدئولوژيك دارد. اين معاني با  استاي معاني ۀدربرگيرند ،روندبه شمار مي
هاي سياسي به متون مطبوعاتي به هاي عمل جناحنگري، عقايد و شيوهانتقال جهان

ال اينجاست ؤكنند. اما سمدار كمك ميوژياستمرار و بازتوليد مطبوعات جناحي ايدئول
كنند؟ براي كه صور نمادين از چه طريقي در جهت انتقال معاني ايدئولوژيك استفاده مي

هايي كه از طريق آن صور نمادين به انتقال ايدئولوژي ال، شيوهؤاين س پاسخ به
نكته ضروري ذكر اين  ،. همچنينستاشده سازي مفهوم 4 ۀدر مدل شمار ،پردازندمي

 مثابهتوانند بهاين راهبردها، هميشه بار ايدئولوژيك ندارند و فقط زماني مياست كه 
هاي نمادين از پديده باشند تاراهبردهاي عملي ايدئولوژي مطرح شوند كه مسيري 

هاي سياسي بپردازند و از اين طريق به استمرار نگري جناحها به انتقال جهانطريق آن
 لوژيك مطبوعات جناحي كمك كنند.روابط ايدئو

به پنج شيوۀ مشروعيت، ريا، وحدت، چندپارگي و  (1991Thompson ,تامپسون )
هايي ها را عوامل و بستركند و آنهاي عمل ايدئولوژي اشاره ميشيوه مثابهچيزوارگي به

وشش ها يكديگر را پكند. اين شيوهها عمل ميايدئولوژي از طريق آن كند كهتلقي مي
كنند. خصلت ايدئولوژيك بودن اين راهبردها از ديد تامپسون و تقويت مي نددهمي

چگونه در  ،سازندها را مياين دارد كه صور نماديني كه اين راهبردها آنبستگي به 
شوند و در خدمت استمرار و يا سست كردن روابط سلطه شرايط خاص به كار برده مي

 (.03-00ص، ص1320باشند؟ )تامپسون، مي
چهار با مدل تامپسون در اين است كه او در مدل خود  ۀتفاوت مدل شمار

و به استمرار و  استنحوي با روابط سلطه در ارتباط هايي به كار گرفته است كه بهشيوه
راهبردهايي مطالعه  شده، صرفاًمدل ارائه كنند. اما دريا تضعيف روابط سلطه كمك مي
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هاي هاي جناحنگري، عقايد و ديدگاهي براي انتقال جهانمسير مثابهد كه بهشومي
 كنند.شوند و به استمرار روابط تزاحمي مطبوعات جناحي كمك ميسياسي مطرح مي

 
  ير   د     بر   ي ع لي  يدئولوژي  ر ي ک   ر     ج  عه  .9   د      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سازي عناصر موجود در با مفهوم در اينجا لازم است توضيح بيشتري در ارتباط
 شود:ارائه  4 ۀمدل شمار
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  ذيري وجيه . لف 

نحوي كه به استمضاميني  ۀدربرگيرند در اينجا اشاره به متون مطبوعاتي است كه بعضاً 
اي كه مخاطب با دريافت گونهبه ؛كندشده را توجيه ميعمل اجتماعي و سياسي انجام

د، توجيه منطقي دارد و قابل قبول وشميه آنچه ارائه شود كمضامين مورد نظر قانع مي
هاي ديني ها و ارزشگرايي )توسل به سنتاست. اين راهبرد از طريق سه عنصر سنت

 .كندمي پيدا مطبوعاتي عيني تبلور 0گراييو جامعه 2گراييادعا به قانون 8،و انقلابي(

 گر يي    م .ب

 ايدئولوژي انتقال به كاريپنهان و سازيمفهومنا با سياسي هايجناح ،راهبرد اين در
 مثبت و منفي يگذارارزش و ارزشي صفات انتقال طريق از راهبرد اين .پردازندمي خود

 .كندمي عمل هاعملكرد

  خشي   ج م .ج

 جامعه در گروهي هايهويت به بخشيانسجام طريق از ايدئولوژي انتقال ،راهبرد اين در
 قالبي در منسجم صورتبه انديشه يا و عملكرد يك ابتدا ،ديگر بارتعبه .شودمي انجام

 و هاديدگاه تفاوت از فارغ جامعه از وسيعي گروه انديشۀ و عملكرد مثابهبه نمادين
 انتقال سياسي هايجناح ايدئولوژي سپس و شودمي مطرح گروه آن عملكردهاي

 ايدئولوژيۀ اشاع طريق از انسجام كردن نترلك شامل ،بخشيانسجام راهبردهاي .يابدمي
 ابزارهاي كردن نمادين راهبرد و نهاد و انجمن ،اختصاصي روزنامۀ يك يا نشريه يك در

 .كنندمي عمل ايدئولوژي و هويت نماد مثابهبه ابزارها از گيريبهره طريق از ،انسجام

 گر يي ين . 

 هاجناح ،راهبرد اين در .ستا گراييدين ،مدل اين در ايدئولوژي عملي راهبرد آخرين
 ۀاشاع و انتقال به خود ديني هايديدگاه ارائه با كنندمي سعي سياسي هايگروه و

 .دهند ارتباط ديني منشأ به را خود عمل و انديشه طريق اين از و بپردازند ايدئولوژي
 كه دشومي تشريح ايدئولوژي جزئي و كلي ساختار دربارۀ پنجم مدل اينجا در

 .است ايدئولوژي ساختار ۀگانپنج عناصر از يكي خود
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  يدئولوژي ج ئي   کلي   خ    .9

 جهت اين از نمادين صور مطالعه از پس ايدئولوژي جزئي و كلي ساختار ۀمطالع
 اجتماعي ايپديده و ،ساختاري نظمي داراي ايدئولوژي دهدمي نشان كه است ضروري

 ،ضروري امر يك عنوانبه و اساس اين بر .دارد ساختاري ماهيتي كه است سياسي و
 شرايط ،سياسي هايگروه فعاليت از ناشي كه ايدئولوژي ساختار تكوين چگونگي

 .دشوميبررسي  جااين در ،است فرهنگي و اجتماعي ،تاريخي
 تكويني ساختارگرايي ۀنظري به توجه با ايدئولوژي جزئي و كلي ساختار ۀمطالع

 كه است حكم اين بر مبتني تكويني ساختارگرايي كردروي .شودمي انجام گولدمان
 آن ساختاري عناصر ميان تعامل ۀنتيج ،جامعه در اجتماعي ۀپديد هر ساختار گيريشكل
 ساختاري قواعد و ساختار آن از خارج را عناصر اين تواننمي ،دليل همين به و است

  .(Goldman, 1965a, p.104) فهميد
 خود ساختار اين و است ساختار يك از جزئي جتماعيا پديده هر ،اساس اين بر

 ساختارها كه داشت اذعان بايد ،همچنين .بگيرد قرار تروسيع ساختاري در تواندمي نيز
 دارند قرار هم امتداد و توالي در ساختارها زيرا ؛شناخت تواننمي هم با ارتباط بدون را
 ساختار كل در هاآن گرفتن قرار وۀنح به بايد ساختار هر عناصر تبيين در ،بنابراين و

  .(Goldman, 1965a, p.104) كرد توجه
 مثلاً ؛كندمي منتسب فرويد و ماركس ،هگل هايانديشه به را روش اين گولدمان

 ساختاري در آن جايابي طريق از را رواني انحرافي ۀپديد هر فرويد كه دهدمي نشان
 معتقدند نفر سه هر .كندمي تحليل و جزيهت افراد كودكي دوران به رجوع با و تروسيع

 تبيين تروسيع ساختارهاي از ايمجموعه به دادن ربط با بايد را اجتماعي ۀپديد هر كه
 محض فلسفي لئوسا با تواننمي را فلسفي يا و ادبي اثر يك ،رويكرد اين طبق بر .كرد

 اعتقاد به بلكه كرد كتفاا نويسنده نيات به صرفاً نبايد ادبي آثار فهم براي يا و فهميد
 هاآن بينيجهان و اجتماعي طبقات به ارجاع با بايد را متني ساختارهاي اين گولدمان

 به .است بينيجهان يك از ترجماني فلسفي يا و ادبي اثر هر ،اساس اين بر .كرد تبيين
 ساختار ،تفاوتشان وجود با كانت و پاسكال همچون گوناگوني نويسندگان ،دليل همين

 .(Goldman, 1965b) داشتند مشابهي انديشه
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 انتشار طبقه آن به منتسب افراد آثار راه از ،طبقه هر بينيجهان ،اوصاف اين با
 دستاوردهاي كمتر و ستهابينيجهان محصول بيشتر آثار اين ،ديگر عبارتبه ؛يابدمي

 در يدئولوژيا ساختار ،گولدمان ساختارگرايي ۀنظري اساس بر .شوندمي محسوب فردي
 كه است بستري نظر مورد متون كه شوندمي مطالعه نظري فرض اين با مطبوعاتي متون

 ساختارهاي ۀمطالع دليل همين به .يابندمي تجلي هاآن در ايدئولوژي ساختاري عناصر
 تروسيع ساختارهاي در هاهمبستگي از ايزنجيره شناخت طريق از ايدئولوژي جزئي
 .شودمي ممكن

 مدل كشور سياسي جناح دو ايدئولوژي جزئي و كلي ساختار مطالعه براي ينجاا در
 .گرددمي ارائه يدئولوژيا عناصر شناخت مدل نيآخر عنوان به 5 ۀشمار

 : و  ي    ئه زير  يوه  ه  د   ين .9  د 
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 يهاشيوه شناخت آن هدف و شودمي مربوط ايپايه و عمومي لئمسا به      حو 
 شناخت ضمن محور اين در .است جهان با جناحي مطبوعات برخورد و تفكر عام

 .شودمي تعيين جناحي ۀانديش سبك دروني ۀهست ،كلي ساختار
 در كه شوندمي مطالعه نكاتي و جزئي هايانديشه يا جزئير ساختا ،  م  حو  در

 .سازندمي را احيجن مطبوعات ۀانديش كلي ساختار هم كنار
 ساختار گيريشكل در كه عناصري عنوان به يسياس هايجناح به زير بحث در

 ساختار كه شود هادد نشان تا دشومياشاره  ،دارند نقش مطبوعات ايدئولوژيك
 است ذكر به لازم .گيرندمي شكل سياسي هايجناح با تعامل در مطبوعات ايدئولوژي

 در هاجناح اين ولوژيكايدئ هايگيريجهت به ،فضا كمبود دليله ب اينجا در كه
 .دشونمياشاره  ايران مطبوعات

  ي  ي   يجن ح. 8

 بر ايدئولوژي ساختار ،مدل اين در .شد ارائه ايدئولوژي نظري مدل ،مقاله ابتداي در
 ه شدداد نشان و گرديد معرفي جامعه بافت و نمادين صور ،نگريجهان بعد سه اساس

 با بعد سه اين تعامل كه است شده شكيلت بعد سه اين از ايدئولوژي ساختار كه
 با متقابل كنش در نيز ساختار اين .انجامدمي ايدئولوژي ساختار گيريشكل به يكديگر

 مقاله اين در اينكه به توجه با و جهت اين از .دارد قرار مطبوعات و سياسي هايجناح
 متون و جامعه تباف ميان متقابل كنش كليدي عناصر عنوانبه سياسي هايجناح مفهوم

 .آيدمي نظره ب ضروري سياسي هايجناح مفهومي تعريف ،روندمي شمار به مطبوعاتي
 تحقق براي و ندبرخوردار سياسي ايانديشه و تفكراز  سياسي هايجناح ،اساس اين بر

 هايگروه از نمونه دو ايران معاصر ۀجامع در .كنندمي فعاليت خود سياسي هايآرمان
 و كارمحافظه عنوانبه را هاآن سياسي محافل در كه شوندمي يهايگروه شامل سياسي
 ،سياسي هايگروه اين گرچه .كنندميبندي طبقه گرا(چپ و گرا)راست طلباصلاح
 از انتقاد به گوناگون هايموقعيت و شرايط در اما ،اندنگرفته خود به حزبي ۀنهادين شكل
 انتقادها اين .پردازندمي آن عملكردهاي رد يا و يديأت جهت در و سياست نهاد و دولت
 .شودمي ارائه خبر و يادداشت ،گزارش ،مقاله شكل به و مطبوعاتي متون طريق از اغلب
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ي گروه ارتباطي ابزار يا و روزنامه داراي معمولاً سياسي هايگروه اين از هركدام
 .ددهنمي ر و انتقالرا انتشا خود ايدئولوژي گرايشات طريق آن از كه باشندمي

 سياسي ادبيات وارد غرب سياسي ادبيات از كه ستا مفاهيمي چپ و راست ،اما
 غرب در رايج مفاهيم با محتوا لحاظ از يهايبرچسب چنين ،حالبااين .است شده ايران

 عناويني با ايران در را سياسي هايجريان ،1352 اسلامي انقلاب از قبل زيرا ؛ندامتفاوت
 اسلام ،گراچپ اسلام ،نوگرا اسلام ،غيرديني( روشنفكران و توده )حزب ئيكلا چون
بندي تقسيم غيرمذهبي ناسيوناليست و اسلامي ناسيوناليست ،بازار( و )روحانيت سنتي

 و هاسوسياليست و هاكمونيست ،توده حزب به چپ لفظ ،دوران اين در .كردندمي
 گراراست نيز را هامذهبي و گرديدمي اطلاق سوسياليسم ايدئولوژي به وابستگان

 هايزمينه اينجا در .شدند تحول دچار اسلامي انقلاب از بعد هاواژه اين .ناميدندمي
 .دشوميبررسي  كيدئولوژيا سياسي هايجريان اين از برخي گيريشكل

   لا ي(   قلاب  ز ) عد چپ      ت جن ح گيري کل .8-1

 ،داشتند دست در را قدرت كه سياسي هايجناح از دست آن ،اسلامي انقلاب از قبل
 گرفته نظر در خواهمشروطه يا و طلبسلطنت عنوانا ب سياسي محافل توسط اغلب

 ،براي مثال ؛داشتند متفاوتيبندي دسته قدرت بدون اجتماعي يهاجريان اما .شدندمي
 شدهبندي قسيمت چريكي هايجنبش و هاروحاني قالب در سياسي مخالف هايجريان
 كلي طوربه .شدند متحول سياسي هايجريان اين ۀهم اسلامي انقلاب از بعد .بودند

 و صدربني عزل زمان به راست و چپ جناح گيريشكل هايزمينه گفت: توانمي
 ايجاد براي )ره(خميني امام زمان اين در .شودمي مربوط باهنر شهيد دولت تشكيل
 جمهوري حزب تشكيل دستور كشور سياسي هايجريان ميان همدلي و وحدت
 ۀايد تا شد سبب حزب اعضاي ميان نظراختلاف ،بعدها اما .كردند صادر را اسلامي
 مفاهيم گيريشكل هايزمينه اختلافات اين .كند پيدا توسعه چپ و راست هايگرايش
 انقلاب مجاهدين سازمان يعني ،زمان آن سياسي تشكل دو شكل به را چپ و راست

 .كرد محقق ايران اسلامي جمهوري حزب و اسلامي
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 سطح سه سياسي هايجناح كافيكالبدش ،خود كتاب در نياظريفي حميدرضا
 دهد:مي ارائه صورت اين به سياسي هايجناح ۀمطالع در را تحليل

 هايگروه از هريك اعضاي و افراد مواضع آن در كه فردي تحليل سطح .الف
 مدنظر هاآن سياسي رفتارو نيز  اجتماع و فرهنگ ،قتصادا ،سياست به نسبت سياسي

 .گيردمي قرار
 بدون اجتماعي نيروهاي و هاگروه مواضع به ،آن در كه گروهي تحليل سطح .ب

 .شودمي توجه هاآن شخصي هاينظر گرفتن نظر در
 مورد فرهنگي و اجتماعي ،سياسي هايساخت آن در كه هاساخت تحليل سطح .ج

 .گيردمي رقرا توجه
 بدان اين .كرد خواهيم توجه بيشتر گروهي و فردي تحليل سطح به ما اينجا در 

 و اقتصاد ،سياست ،دين به هاآن نگاه نوع به توجه با سياسي هايجناح كه معناست
 .دنشوميبررسي  وبندي دسته فرهنگ

  ن ي چپ جن ح. 8-9

 دو سياسي تحولات تاريخ به سنتي چپ جناح گيريشكل ۀريش ،شد گفته كه طورهمان
 ايران اسلامي جمهوري حزب و اسلامي انقلاب مجاهدين سازمان شامل سياسي جريان
 سنتي چپ طيف .آمدند پديد انقلاب از بعد ۀدور در هاجريان اين .شودمي مربوط
 دين از را خود فهم و است راديكال نگرشي داراي حال،عيندر و پويا فقه به معتقد
 هاينوآوري از دسته آن با طيف اين .داندمي اسلامي انقلاب نظام و دين عين و مطلق
 خارجي سياست در .است مخالف ،كند تعديل را هاارزش و هاسنت كه فرهنگ ۀعرص

 ضد و راديكالي موضعي و است روابط برقراري در اسلامي اصول رعايت به معتقد نيز
 روحانيون مجمع به توانمي طيف ناي از .(01ص ،1320 ،نيا)ظريفي دارد استكباري

 .كرد اشاره مبارز
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  ن ي    ت جن ح. 8-9

  اسلامي انقلاب بدو در كه دارد شيعه سنتي ۀانديش در ريشه سنتي راست جناح
  در دين علماي فعاليت بر جناح اين .كردمي گيريموضع چپ طيف مقابل در

  ديني دولت و فقه عين را دين ،طيف اين اعضاي .ورزدمي تأكيد حكومتي دستگاه
  باشد فقه اساس بر بايد قوانين ۀكلي كه معتقدند و دانندمي فقهي دولت عين را

 .(95ص ،1320 نيا،)ظريفي

   د      ت جن ح. 8-9

 آقاي دولت تشكيل با و سنتي چپ نفوذ افول با جنگ پايان از بعد مدرن راست جريان
 افراد از تلفيقي طيف اين .شد يسياس ۀعرص وارد 1380 سال در رفسنجاني هاشمي

 تفكرات تأثير تحت كه بوده سنتي چپ و سنتي راست جريان در بينواقع و روميانه
 سياسي هايعرصه در تحول و تغيير هرگونه از و اندشتهدا قرار رفسنجاني هاشمي آقاي

 ۀعرص در طيف اين ياهگرايش .كنندمي استقبال اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي
 و معتقدند نيز فرهنگي تحول به هاسنت به احترام ضمن كه است آن بر مبتني نگيفره

 را غرب فرهنگ مظاهر ن،همچني .پذيرندمي را فرهنگي امور در تسامح و تساهل
 ضمناً .نگرندمي فرهنگي تبادل عنوانه ب بيشتر بلكه فرهنگي تهاجم چشم به نه احتمالاً

 راست طيف .دانندمي جايز اسلامي -ايراني نگفره حفظ ۀمحدود در را فرهنگي تنوع
 ساززمينه را آن و كندمي حمايت اقتصادي ۀتوسع ويژهبه سياسي ۀتوسع از مدرن

 هايروش به جامعه ۀادار ۀشيو در طيف اين اعضاي ،همچنين .داندمي نوسازي
 به تقدمع گرچه و دارند اعتقاد سياسي هايروش از بيش سالارانهفن و سالارانهديوان
 اهميت بيشتر اقتصاد و فناوري به عمل در اما ،باشندي مياقتصاد و سياسي باز فضاي

 ،خارجي سياست ۀعرص در .كنندمي حمايت مالي يگذارسرمايه از و دهندمي
 نظر در بايد را ملي منافع و مصلحت كه عتقدندم و دارند معتدل و ملايم رويكردي

 ،1320 ،نيافيي)ظر دارند تأكيد سياسي ارتباطات در آميزمسالمت روابط بر و گرفت
 در را هاآن توانمي كه اندهاييگروه جمله از توسعه و اعتدال حزب .(111-120صص

 .داد قرار طيف اين



   نفر ليلا/   ک ر ح يد عبد لل ي       119

 

 

   د   چپ جن ح. 8-9

 عرصه وارد 1380 سال از و است شده منشعب سنتي چپ طيف از مدرن چپ طيف
 در تصرف و دخل و تعديل نوعي با طيف اين .است شده كشور اجتماعي و سياسي

 به فرهنگي ۀعرص در طيف اين .است شده تشكيل سنتي چپ ويژهبه هاديدگاه ساير
 منافع و ديني هويت تقويت و فرهنگي هايزيرساخت و بسترها تقويت ،فرهنگي تبادل
 هايديدگاه و هاسنت ۀعرص در نقدپذيري و نقد به آن اعضاي و دندهمي اهميت ملي

 به دادن اصالت به فرهنگي هايعرصه در طيف اين اعضاي .معتقدند گرايانهغرب
 و فرهنگي مدرن ابزارهاي از جوييبهره ،فرهنگي ستددادو و تبادل ،خودي فرهنگ

 ،1320 نيا،)ظريفي دارند اعتقاد آن مظاهر با مبارزه و گراييمحدوديت از پرهيز
 استفاده با توليد كردن محوري اساس بر عهتوس الگوي به نيز اقتصادي بعد در .(103ص

 تلقي فرعي امر يك را خارجي هايگذاريسرمايه و معتقدند داخلي هاينيرو و منابع از
 توجه مدني نهادهاي قالب در مردم سياسي مشاركت به نيز سياست ۀحوز در .كنندمي

 تعيين در مردم انهداوطلب و آگاهانه رقابت و مشاركت هايزمينه آوردن فراهم بر و دارند
ي زدايتنش اصل به معتقد خارجي سياست ۀزمين در .كنندمي تأكيد سياسي نمايندگان

 كشورها ساير با ارتباط برقراري در جويانهمسالمت رويكردي كلي طوربه و باشندمي
  مجاهدين سازمان نظير سياسي هايگروه .(108صص ،1320 نيا،)ظريفي دارند

  .گيرندمي قرار دست اين در احتمالا مشاركت جبهه و وحدت تحكيم دفتر ،اسلامي
  يبرا ينظر يچارچوب ۀارائ ،مقاله نيا در تلاش كه است يضرور نكته نيا ذكر

 در آن يكاربرد و يعمل ليتحل ليدل نيهم به ،بود يمطبوعات متون در يدئولوژيا ۀمطالع
 .منظور نبود متون

 گيري  يجه

 در توانمي مطبوعاتي متون در ايدئولوژي ساختار ۀمطالع با كه دهدمي نشان مقاله اين
 :پرداخت زير شرح به جديد تحليلي هايمدل يا و مفاهيم توليد به هحوز چهار

 هدش معرفي جديدي مفاهيم كه داد نشان مقاله پژوهشي-نظري مباحث آنكه اول
 ،كندمي پررا  ممانهاي و گولدمان ،تامپسون روش نظري كمبودهاي اينكه ضمن كه ستا
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 اين در .است شده توليد ايدئولوژي و ارتباطي متون مطالعه براي جديدي نظري مباني
 وسيله اين به تا گرديد مطالعه نظري بعد از ايدئولوژي تحليل هايروش و مفهوم محور

 اين ،تحقيقات معمول هايشيوه برخلاف .شود حاصل مطالعه براي نظري مبناي يك
 و هانظريه اين نقد با بلكه ه شدنگرفت نظر در نظري مبناي يك عنوان به صرفاً هانظريه

 چنين نتيجه .ديگرد ارائه ايدئولوژي مفهوم از جديدي برداشت ،هاآن بازسازي
 ساختاري عناصر شناخت براي را هاآن بايد كه بود تحليلي مدل پنج توليد ،رويكردي
 تامپسون كه نظري مفاهيم از الهام با هامدل اين .كرد استفاده همزمان طوربه ايدئولوژي

 در هامدل اين از گيريبهره .شدند طراحي ،اندكرده معرفي گولدمان و مانهايم و
 هريك حذف و بگيرد صورت همزمان طوربه بايد ايدئولوژي ساختاري عناصر شناخت

 نيز هاآن تنگرف قرار ترتيب ،طورهمين .زندمي آسيب مطالعه اصلي ساختار به هاآن از
 ساختاري عناصر ،هامدل كارگيريه ب ترتيب تاآنجاكه است گذارتأثير مطالعه روند در

 ،مدل پنج اين همزمان كارگيريه ب با ،ترتيباينبه .كندمي شناسايي را ايدئولوژي
 .داد انجام جامع يندافر يك در را ايدئولوژي ساختار شناسايي و تحليل توانمي

 متون شناخت براي الگويي عنوانبه مطالعه اين نتايج كاربرد هب بايد آنكه دوم
 مطالعات براي نظري مبنايي عنوانبه تواندمي مطالعه اين نتايج .كرد اشاره ارتباطي
 در كه است داده نشان مقاله اين آنكهويژه هب .دشو استفاده ارتباطي متون تحليلي

 و شكل را آن و دارند قرار ايدئولوژي با تعامل در نوشتار و زبان ،ارتباطاتي مطالعات
 از ثرأمت ارتباطي متون در نوشتار و زبان ساختار كه معتقديم ما .بخشندمي جهت

 ۀشيو كه است عام قالب يك ايدئولوژي .است ايدئولوژي نام به تروسيع ساختاري
 متن در شخص كه آنچه .دهدمي انسجام هاآن به و كندمي مشخص را متون اين تدوين

 كارگيريه ب طريق از را بگويد مستقيم طوربه خواهدنمي يا بگويد تواندنمي ارتباطي
 ارتباطي متن قالب در كه ايدئولوژيك هايتداعي و هاتلقي ،هاكنايه ،هافرضپيش

 .كنندمي تعيين ايدئولوژي ساختارهاي را آن بيان چگونگي و كندمي بيان ،آيددرمي
 عنوان به يدئولوژيا و ،ايدئولوژيك تعامل از شكلي عنوانبه باطيارت متون ،ترتيب بدين
 .شوندمي تعريف تعامل اين نوع ۀكنندتعيين عامل
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 شرايط و جامعه بافت از ارتباطي متون كه دهدمي نشان مطالعه اين نتايج آنكه سوم
 كه كرد ادعا توانمي ،اساسبراين .پذيرندمي تأثير آن ايدئولوژيكي و اجتماعي ،سياسي

 با تعامل در و ارتباط در ندمنظام ساختار يك در مطبوعات جمله از ارتباطي متون
 بدون ارتباطي متون كه دهدمي نشان امر اين ،همچنين .دارند قرار ايدئولوژيك ساختار
 تعامل اين .بياورند دوام توانندنمي ايدئولوژيك ساختاري عناصر و بافت با تعامل

 .زندمي هم بر را ارتباطي متون ساختاري نظم ،هريك حذف كه است دوجانبه
 در نهفته ساختاري عناصر ۀمطالع با كه دهدمي نشان مطالعه اين ،ديگر سوي از

 توانمي ،شوندمي بازنمايي ارتباطي متون قالب در كه سياسي هايجناح به وابسته متون
 .پرداخت ،اندنداده ائهار مدوني ساختار كه هاييجناح ايدئولوژيك ساختار تدوين به

 ساختاري روابط فهم براي مدل يك طراحي به تا كرد كمك مقاله اين آنكه چهارم
 مطبوعات مدل توصيف در .يابيم دست زير شكل به مدارايدئولوژي مطبوعات در

 ساختار ،جامعه بافت عنصر سه از ارتباطي مدل اين كه شود گفته بايد مدارايدئولوژي
 اين عناصر ميان متقابل كنش و تعامل و است شده تشكيل مطبوعاتي نمتو و ايدئولوژي

 .دارد مدل اين كاربرد و فهم براي كليدي نقش ،ساختار
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۀهم در ،جوامع هايتفاوت از نظرصرف كه كرد ادعا توانمي مدل اين اساس بر
 و دهندمي شكل را خود ارتباطي هايفعاليت ،نظري مدل اين اساس بر مطبوعات هاآن

 هايفعاليت ،ديگر عبارتبه .دارد ساختاري نظم اين از پيروي به بستگي هاآن استمرار
 گرايشات از نداعبارت آن عناصر كه ساختارمند و منظم يندافر يك تأثير تحت ارتباطي
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 و دوام و يافته انسجام ،)مطبوعات( ارتباطي متون و جامعه بافت ،موجود ايدئولوژيك
 .يابندمي استمرار

    ي     ت

                                                 

 ۀهخا دربخارمعيني است كه شخخص بخه كمخك آن گراييايدئولوژي شامل شك جزئيمفهوم  .1
 .كندعقايد رقيب داوري مي

 فردي انقلابي و فداكار دانست. ۀتوان بازگوكنندرا مي «جانباز»واژۀ  ،مثال رايب .0

اجتماعي و يخا  -طلبي، فرد در هر موقعيت فكري )از نظر تفكر غالب سياسيدر قالب برتري .3
ترين رايج، بهترين راه فكري و معقولانه ۀمذهبي در جامعه( سعي دارد با عناويني چون انديش

 عملكرد، به برتر ساختن انديشه و تفكر خود بپردازد.

، در موقعيت متفاوت فكري )از نظر تفكر سياسي و صور ۀفاعلان توليدكنند ،در اين رويكرد .4
 ۀكخخه دربرگيرنخخد - فخخروش، خخخائن و...يخخا اجتمخخاعي غالخخب( بخخا دادن عنخخاويني چخخون وطخخن

سخعي دارنخد  -ازخودبيگانگي مخاطبان زيردست از لحاظ فكري و يا با همان موقعيت اسخت
دادن و صخحيح بخودن ها را بيان كنند و بخه برجسخته نشخان آن نادرست بودن انديشه و تفكر

 خود بپردازند. ۀانديش

 ( گرفته شده است.198، ص1320اين راهبرد از مدل تعامل موقعيتي تامپسون )تامپسون،  .5

گيخري از مطبوعخات و همچنخين از طريخق صخور هاي سياسي بخا بهخرهجناح ،در اين راهبرد .8
از ايخن طريخق بخا ارجخاع شوند و هاي ديني و انقلابي ميها و ارزشنمادين، متوسل به سنت

كننخد )در جوامخع هاي انقلابي آن را توجيخه مخيها و ارزشها و يا عملكردها به سنتانديشه
 سنتي و انقلابي(.

قخانون مخدني و  أخود را منتسخب بخه منشخ ۀهاي سياسي عمل و انديشجناح ،در اين راهبرد .2
 كنند.عوت ميدهند و از اين طريق مخاطب را به پذيرش آن داساسي قرار مي

كند تا مخاطبان به پذيرش انديشه و عملخي متقاعخد شرايطي را ايجاد مي گراييراهبرد جامعه .0
امخا در  ؛هاي مادي و فكري تمخامي اعضخاي جامعخه اسختنياز ۀكنندمينأشوند كه در ظاهر ت

فتخه هخاي سياسخي نهايخدئولوژي جناح ،شودمعناي پنهاني كه از طريق متون مورد نظر القا مي
 است.
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